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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 »مشروطیت «تا» مطلقیت«از 
تلاش و حتی انقلاب :  ما در قرن بیستم، در سرزمین ھای خود و ھمسايگان مان، ھمواره با دو روند روبرو بوده ايم

برای مشروط کردن قدرت سلطنتی و کوشش برای انشاء يک قرارداد اجتماعی مردم سالار و، سپس، تلاش حاکم 
آمده از اين روند برای تعطیل قانون اساسی و مطلقه کردن حاکمیت مشروط خويش و تاختن تا آنجا که مردم بجان بر

آمده، در اولین فرصتی که شرايط برای شان فراھم می کند، برای خلع حاکم مستبد و باز نويسی يک قانون 
 خاورمیانه و آفريقا در قرن بیستم تاريخ اين دور در واقع، تاريخ. اساسی نو و دموکراتیک شورش و قیام و انقلاب کنند

 ... باطل خونین و دل شکن بوده است

com.esmail@nooriala 

 در اصل ، بنظر من،که (استيکی » مدرنیته«وم واژهء فرنگی مفھبا » تجدد«مفھوم بپذيريم که اگر 

ين دو يکی ا »کثرت استعمال«با مدرنیته درست نبوده اما اکنون به علت انتخاب تجدد برای ھمسانی 

» قرارداد اجتماعی«به مفھوم   مھمترين جايگاه،»تجدد«، بی شک، از لحاظ درک سیاسی ما از )شده اند

، بنای رفیع درک  و تا امروز از ژان ژاک روسو تا مونتسکیو نظريه پردازان سیاسی مدرن،تعلق دارد که

سرچشمه ھای سنتی حقانیت حکومت ھا ـ را بر بنیاد آن نھاده و آن را جانشین » حاکمیت«ما از امروزی 

) يا متجدد(جامعهء مدرن .  ـ کرده اند و زور گردن کلفتان» ناگھانیرھبران« تا کاريزمای  گرفتهاز خود سنت

احبان مناصب  منعقد شده بین ص»قرارداد« عبارت است از بر فراز شالوده ای ساخته می شود که

 .حکومتی با مردم، در داخل مرزھای سیاسی يک کشور

خوانده ) در فرانسه(» شارت«و )  در انگلیسیChart(» چارت« نام باابتدا را » قرارداد«در اروپا اين 

ساختار جامعهء مدرن است آن را به  » اساس«اين قرارداد پايه و مايه و سپس، از آنجا که . اند

تعبیر کرده ) سیون در فرانسه با تلفظ کانستیتوشن در انگلیسی و کانستیتوConstitution(» اساسنامه«

،  ساختار سیاسی و اجتماعی يک کشوری شکل دھندهء» اساسنامه« اينکه به لحاظھمچمین، . اند

 پذيرفته شده و جنبهء قانونی پیدا می کند و بالاترين  آن کشور بوسیلهء مردمانمعمولاً از طريق رفراندوم و

 ما در می يابند،» قانونیت « ھا در زير سايهء آند که ديگر اساسنامهای محسوب می شو» اساسنامه«

 بر  کردنمی خوانیم؛ قانونی که ساختار حکومت» قانون اساسی«را » اساسنامهء مادر«زبان فارسی اين 

 تعیین و تعريف سیلهء آن بو،ی که از ارادهء آنان منبعث استمردم و، متقابلاً، حقوق مردم در برابر حکومت

 .می شود

بتدا را در زبان فرنگی، عطف به آن دو واژه که گفتم، در ا» قانون اساسی«معتقدان به اھمیت 

 الیستنیوس کنستیتويا(دند و سپس به کانستیتوشنالیست ھا می خوان» شارتیست«يا » یستچارت«

 »مشروطه خواه«را در زبان فارسی » دارانقرارداد م« اين ماچرا  نکته در اين است که.  شھرت يافتند)ھا

» گرا«در فرنگی مناسب تر از پسوند » ايست«را در زبان فارسی برای » مدار«من پسوند  (می خوانیم؟

 ).داريم» سیاست مدار « و»شريعت مدار«به ھمان نوع کار بردی که در اصطلاح عطف می دانم، 

ايران برسد ابتدا به قسطنطنیه، پايتخت تا به » قرارداد مداری«فکر نخست بايد دانست که 

را برگزيدند » مشروطه«، واژهء  در برابر آن بودند که،امپراتوری عثمانی، رسید و سیاستمداران آن سرزمین
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 می نشیند و نه Conditional مقابل واژهء ،با واژه ھای فرنگیدر برابری روشن است که،   البتهکه

Constitutiona.  

از جمله اينکه، با توجه به تسلط . فتن اين تصمیم اقوال گوناگونی وجود دارد چرائی گردر توضیح

) »کنستیتوسیون«و نه (» شارت« اين است که آنھا با واژهء زبان فرانسه در قلمروی عثمانی، اعتقاد بر

واژهء ند و اصلاً ه ا در برابر آن مناسب تشخیص داد، به لجاط ھمآوائی،را» شرط« و واژهء عربی همواجه بود

 . برايشان مطرح نبوده است) »کانديشن«يا (» کنديسیون«

و » شارت«وه بر شباھت بین من اما معتقدم که چنین نیست و واژه گزينان قلمروی عثمانی، علا

) »قرارداد«يا (» شارت«، به نکتهء ديگری نیز توجه داشه اند و آن کارکرد سیاسی و اساسی »شرط«

 .ی مختصر لازم استدر اين مورد بیان توضیح. است

امیر «، »مرلااول«که صاحب اش با نام ھای گوناگونی ھمچون ( قدرت حاکم ،در انديشهء اسلامی

منغقد » قرارداد« بر اساس  حاکماست چرا که» مطلقه«ی قدرت) خوانده می شود» خلیفه«و » ینالمؤمن

ھی محسوب می سی و الی بین خود و مردم به حاکمیت نمی رسد و حقانیت حکومت او امری قدشده ا

 که در قلمرو خلافت اسلامی، نظامیان ترک غزنوی و سلجوقی به زور شمشیر صاحب بعدھا نیز. شود

که ديگر به عروسکی خوشگذران در (قدرت ھای محلی شدند، کوشیدند تا با دريافت فرمان از خلیفه 

 از اين طريقنام بگیرند و ) ظل االله(» سايهء خدا«کنند و » الھی«منصب خود را ) بغداد مبدل شده بود

 پس از انقراض خلافت عباسی به دست مغول ھا،  اماسلاطین عثمانی. شوند» میت مطلقهحاک«صاحب 

کردن حکومت » مشروع« و لذا برای که در نتیجهء آن منشاء الھی قدرت از میان رفته بود، بقدرت رسیدند

 زور شمشیر به دست می آيد، خود را خلیفهء  تصمیم گرفتند که، علاوه بر سلطنت که بهمطلقهء خود،

ی » مطلقه«رت بدينسان، دو قد. منشاء الھی حقانیت خويشتن شوند شانمسلمین نیز بدانند و خود

» قرارداد مداران«، به ھمین دلیل. ین عثمانی يکی و متمرکز شدندسلطنت و خلافت در وجود سلاط

  از، در پی آن بودند کهد منشاء حقانیت حکومت باشندعثمانی، پیش از آنکه نگران نظريه پردازی در مور

يا (» قرارداد«جلوگیری کرده و حدود قدرت او را بوسیلهء يک » خلیفه/ سلطان «بودن حاکمیت » مطلقه«

 . مشروط کنند) »قانون اساسی«

اگر تلاش ھای معتقدان به ضرورت وجود يک قانون اساسی در قلمرو عثمانی را در نظر بگیريم و 

م خلیفه مورد مطالعه قرار دھیم می بینی/ ی قانون اساسی از جانب سلطان» طااع«شش آنان را برای کو

بیش از ھر » خلیفه به قانونی که خود او ـ و نه مردم ـ تصويب می کرد/ مشروط کردن قدرت سلطان«که 

ھیدی کاملاً موجه و تم» حکومت مشروطه« واژهء  اختراع، در اين راستا،امر ديگری مورد توجه بوده است و

خلیفه به قانونی که خود تصويب می کرد مشروط می شد و مردم در / عاقلانه بوده است؛ چرا که سلطان

  .آن حقی نداشتند

 و نه می آيد» شرط«پس از مفھوم » شارت« مفھوم ،در اين تمھید نکته در آن است که، ؛بھر حال

خلیفه می دادند و سپس / را بخورد سلطان » کومتمشروط بودن ح«آنھا نخست بايد مفھوم . پیش از آن

به يافتن پاسخی به اين پرسش بر می آمدند که قدرت او را قرار است به چه چیز مشروط کنند؟ و روشن 
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تبلور » قانون اساسی«ت در و عاقب» قرارداد اجتماعی«يا » شارت«است که پاسخ اين پرسش در مفھوم 

 .می يافت

ترکان «افسران اصلاح طلب موسوم به اه نمی دانم که از عھد برای روشن شدن مطلب، بیر

و انحلال خلافت و سپس » آتاتورک « شکست اصلاح طلبی شان منجر به قیام عاقبتکه(عثمانی » جوان

پلی به دو دھهء اخیر تاريخ کشورمان ) انحلال سلطنت و نوشتن قانون اساسی و برقراری جمھوری کشید

تنھا از (یش و غوغای مشروطیت در ايران برگردم؛ چرا که شرايط امروز کشور ما سال پبزنم و آنگاه به صد 

  بسیار به دوران خلافت عثمانی شبیه تر) لحاظ مطلقه بودن حکومت و بی اعتناء به تفاوت ھائی عمده

 که ما، سی سال پیش، از  ذکر کردنیاين تفاوتتوجه به با و البته  .است تا به دوران سلطنت قاجاريه

ولايت مطلقهء «انون اساسی شروع کرديم و يک دھه بعد به اختراع متممی برای آن دست زديم که ق

 فقیه مطلقه بوسیلهء اکثر نمايندگان مجلس گاه به امروز رسیديم که اين ولیرا ايجاد می کرد و آن» فقیه

از جانب ی داده شده  انتخاب شده از جانب امام زمان تلقی می شود و رأ آدمی، از نظر خود آنان،خبرگان

 محسوب  زماناماممنتخب » کشف«، نه برای انتخاب رھبر که تنھا برای به نمايندگان مجلس خبرگانمردم 

ی » ولايت مطلقه«فقیه به » ولايتِ «را گرفته است تا » انتخاب«جای » کشف«يعنی اکنون . می شود

نظری، به  يابد که، لااقل در سطح فقیه ارتقاء عملی پیدا کند و سید علی خامنه ای به قدرتی دست

 .  و پادشاه پھلوی نمی گنجیدمخیلهء ھیچ سلطان قاجار

) نه مردم، که حکام (ِ متمم قانون اساسی که در آخرين روزھای زندگی خمینی به تصويبآن 

مطلقیت حاکمیت ولی ساحت  قانون اساسی خود حکومت اسلامی در منحل شدنرسید ما را عملاً به 

بی » ترکان جوان«ده است؛ يعنی به شرايطی که چندان با شرايط عثمانی قبل از پیدايش فقیه کشان

 .شباھت نیست

 در عثمانی نقشی بود که اصلاح طلبان از ترکان جوانناکام و شکسن خوردهء نقش گفتم که 

 به کافی است نگاھی. نیمهء دوم رياست سید محمد خاتمی بر دستگاه ديوان سالاری ايران بازی کردند

، بیاندازيم تا ببینیم که او نیز اصلاح طلبان آن زماننوشته ھای آن دوران سعید حجاريان، نظريه پرداز 

 »ولايت فقیه مشروطه«ايجاد : صراحتاً از ھمان جا آغاز کرده است که ترکان جوان عثمانی آغاز کرده بودند

آنھا و نظريه پردازی ھای  تواند اين الفاظ از من نیست و ھمه کس می. »ولايت فقیه مطلقه«به جای 

 . را در نوشته ھای آن روزگار حجاريان بیابدپشت شان

در ساحت حکومت مطلقهء .  ما به ھمانجا رسیده ايم که ترکان جوان عثمانی رسیدنداکنون نیز

» اصلاحات«امکانی برای ) خلیفه، سلطان، شاه يا رئیس جمھور: نام اش مطرح نیست چه باشد(حاکم 

کردن آن به يک قرارداد اجتماعی وجود ندارد؛ » مشروط« حاکمیت و »ِ وجه اطلاق«تای انحلال در راس

  .وجود داشته باشد» قانون اساسی«حتی اگر چنین قراردادی بر روی کاغذ و به نام 

  و به درستی، در جوامعی نظیر جامعهء ما، ھمواره،معمولاًمھم توجه به اين واقعیت است که، 

 مخالفان مشروط ، در مقابل،نوشته می شود وبی اعتناء به واقعیت با نوعی ايده آلیسم قانون اساسی 

 که می يابندھائی » متمم« نمايشی ِ  بھترين راه را در تصويب اساسی نیزت به آن قانونیمبودن حاک
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 و ھمهء اختیارات را در کف حاکم  است»مربوط به حقوق مردماصول « بخش ھدف شان تعطیل کردن

و » مشروطیت طلبیِ  سعید حجاريان«از اين منظر که بنگريم تفاوت چندانی بین .  قرار می دھندمطلق

 مطالبات و نمی يابیم؛»  مھندس موسوی از جانبخواستاری اجرائی کردن اصول مغفولهء قانون اساسی«

 مطلقی به  ھیچ حاکمی اصلاح طلبانه و نه بنیادشکن که البته، بنا بر طبیعت مطلقه شدگی،خواست ھائ

يک رژيم مطلقه حکومتی آن توجه نمی کند و تا آنجا می تازد که چاره ای جز قیام مردم و خلع کل دستگاه 

 .باقی نماند

قانون اساسی مشروط کنندهء حکومت به حقوق مردم، بعنوان صاحبان اصلی «پديدهء داشتن 

ئی اھ پديده ، ھمگیم ھای گوناگونو تعطیل مواد مشروط کنندهء آن قانون از طريق افزودن متم» حاکمیت

، در عین حال، به دو ؛ قرنی که در آن تجدد بصورت نیروئی پیش راننده در آمد اماقرن بیستمی بوده اند

  از تجدد، متأسفانه، اما شاھان و رؤسای جمھور اين قرن، ووجه دموکراتیک و توسعه طلبانه تقسیم شد

، به اين »تعطیل دموکراسی« و »اعمال توسعه«: ا برگزيدند ي را فھمیدندامکان جدا ساختن اين دو وجه

، مآلاً به توسعهء سیاسی ھم اقتصادی و اجتماعی و، حتی، فرھنگیتوسعهء روند  که  يا ادعاخیال

 ، خوش خیالانه،اما. د کردای دموکراتیک حکومت خواھ پذيرش روندھءد رسید و جامعه را آمادهخواھ

ساعت مچی حاکم مطلق تجددخواه گذاشته می بر عھدهء » موکراسی دزمان وصول به«تعیین وظیفهء 

) اسم ديگر جامعهء دموکراتیک(» دروازهء تمدن بزرگ« و تنھا اين ساعت است که تعیین می کند ما با شود

 .چه مقدار فاصله داريم

حال وقت آن است که به صد سال پیش مان برگرديم و ببینیم که در آن لحظات اندراس باری، 

يخیِ  غوطه خورده در خرافات پرورده شده از عھد صفوی و اضمحلال کشوری در چنگال روس و تار

انگلیس، روشنفکران سیاسی ايران، با تعالیمی که از تجربه ھای کشورھای اروپائی و بخصوص عثمانی 

، روحانی را به ايران آوردند، بر موانع سلطنت و روحانیت چیره شدند» مشروطیت«گرفته بودند چگونه فکر 

سلطنت را به پادشاھی تشريفاتی و  ، را از سر راه برداشتند، نوریشیخ فضل االله، شان عھدمقتدر

 کشندهء مشروطه خواھان را فراری دادند و مجالس اول تا چھارم ِ مشروط تبديل کردند، محمدعلی شاه

 .مشروطه را بوجود آوردند و قانون اساسی ايران مدرن را نوشتند

  ھای نظری و عملی»متمم«انع از شروع روند افزودن  منه، پیروزی مشروطیت در ايراناما، متأسفا

آخوندھا سھم خود را با مشروط کردن قوانین مصوب مجلس شورای ملی به تأيید . بر قانون اساسی نشد

رضاشاه، اين  انتخابات ھای ھدايت شدهء عھد ، سپس، بی اعتناء به آنان،پنج مجتھد اعظم گرفتند و

د تنزل داد که قانون گزاری را تا آن حملی  مجلس دار بزرگ سازندگی و وحدت بخشی به کشورمان،سر

 دست يابد که سلاطین علیل قاجار ازياد کند و خود بقدرتی » طويله«شخص پادشاه بتواند از آن با عنوان 

 .ن محروم بودند از آ بدان سو ترپشت دروازه ھای پايتخت شان

:  ، در سرزمین ھای خود و ھمسايگان مان، ھمواره با دو روند روبرو بوده ايم در قرن بیستم، ماپس

 )چه پادشاھی باشد و چه جمھوری(قلاب برای مشروط کردن قدرت سلطه گر يا سلطنی تلاش و حتی ان

و کوشش برای انشاء يک قرارداد اجتماعی مردم سالار و، سپس، تلاش حاکم برآمده از اين روند برای 
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 تا آنجا که مردم بجان  و تاختن،ون اساسی و مطلقه کردن حاکمیت مشروط خويش و تاختنتعطیل قان

 يک یآمده، در اولین فرصتی که شرايط برای شان فراھم می کند، برای خلع حاکم مستبد و باز نويس

 .  شورش و قیام و انقلاب کنندقانون اساسی نو و دموکراتیک

ر قرن بیستم تاريخ اين دور باطل خونین و دل شکن بوده است و در واقع، تاريخ خاورمیانه و آفريقا د

 از سوريه و عراق گرفته تا .آنچه در کشورھای اين منطقه رخ داده نشان از استمرار بلاتوقف اين دور دارد

 از طريق ،)چه متجدد و چه ارتجاعی ( طلبانقدرتمصر و تونس و ايران ھمه جا شاھد آن بوده ايم که 

  بقدرت رسیده و ،)اغلب بشکل کودتای نظامیچه با تکیه بر قانون اساسی موجود و چه (ارادهء مردم 

تمام توان ) به استثنای حکومت ھائی نظیر آنچه سی سال است بر کشورمان مسلط شده(اغلب شان 

 بکار برده و کوشیده اند تا کشور خويش را از مدار  کشورشانخود را در جھت توسعهء اقتصادی و اجتماعی

مثل ( اما، در ھمان حال، با فراموش کردن اصول اولیهء دموکراسی عقب ماندگی قرون وسطائی برھانند

خود را تنھا نجات دھندهء ) دوره ای بودن حکومت، پاسخ گو بودن زمامداران، برقراری انتخابات سالم و غیره

میت خود، طبعاً، خويشتن را کشورشان ديده و ھمهء نیروھا را در خود متمرکز کرده و با مطلقه کردن حاک

آماج ھمهء نارضايتی ھا و شکايت ھا و منشاء ھمه فسادھائی که از مطلقه و استبدادی شدن حکومت 

بر می خیزد معرفی می کنند و، از اين طريق، به مردم خود می گويند که شما چاره ای جز سرنگون کردن 

 .من و رژيمی که آفريده ام نداريد

طیتی که در اروپا و امريکا، در غالب تفکیک قوا و استقلال شان از ھم، بدينسان، ماشین مشرو

دوره ای بودن زمامداری، و پاسخگو بودن زمامداران در برابر مردم، کم و بیش بصورتی کارآمد عمل کرده 

 يکی دو دھه از نفس می افتد و ءاست، به محض اينکه پايش به سرزمین ھای ما باز می شود، در فاصله

می شود؛ مفھوم مشروطیت در سیر مطلقه شدن حاکمیت محو می شود و جامعه يکسره به اسقاط 

  .سوی سراشیبی انفجار می تازد

 نکته ای ديگر را ه امبه آنچه نوشتمقالهء حاضر می تواند در اينجا به پايان رسد اما دريغم می آيد 

سیاسیون ما، توان دريافت که بنظر من، در اين نگرش مختصر به تاريخ معاصرمان می . کنمناضافه 

رھائی يابند وظیفه ای » دور باطل«روشنفکران دلسوزمان، و مردمی که براستی می خواھند از شر اين 

 دوران اوج گرفتن مبارزات و  شان درلاف تصور شايع، به نقشسنگین بر عھده دارند که اتفاقاً، بر خ

 . سرنگونی حاکمان مطلقه مربوط نمی شود

بیستم به ما نشان داده است که قیام ھا و انقلابات مردم برای امحاء استبداد مطلقه تجربهء قرن 

حتی وقتی خمینی به .  می انجامد،و کم و بیش دموکرات، ھمواره به انشاء يک قانون اساسی متجدد

قدرت سیاسی را در دست گرفت جرأت دم زدن از منصب ولايت » امام«ايران برگشت و با عنوان جعلی 

، چه رسد به ولايت مطلقهء فقیه، را نداشت و به متنی تن در داد که بر اساس قانون اساسی فقیه

 ما در واقع نه در دوران انقلاب وظیفهء واقعی. ودرفرانسه نوشته شده و قرار بود که به مجلس مؤسسان ب

ن، از فردای چرا که روشنفکرا.  آغاز شده و تا به امروز کشانده شده استکه از روز انتشار آن متن



 6 

، بنظر من، در اين  اند وواقع نگھبانان مشروطیت حکومت در فروپاشی استبداد و تشکیل حکومت موقت،

 .  نھاده اندی خود را به نمايشین وظیفه است که قصور و ناتوانسی ساله دقیقاً در ھم

اض مشکل ما با روشنفکرانی است که در برابر تبديل مجلس مؤسسان به خبرگان صدای اعتر

. دانستند» وحدت انقلابی مردم«بلند نکردند و ھرگونه اعتراضی را کارشکنی در راه انقلاب و ويران سازی 

 مجلس خبرگان درآمدند و در  است که به عضويت)مذھبی و غیر مذھبی ندارد(مشکل ما با روشنفکرانی 

 افزودن منصب ولايت نوشتن قانون اساسی حکومت اسلامی شراکت کردند؛ ھمان ھا که اعتراض خود به

 اکتفا کردند؛ ھمان ھا که ھنگام ايجاد  به آنبه میان مردم نبردند و حداکثر به دادن رأی منفیفقیه را 

به قانون  که ولايت فقیه را برسمیت می شناخت اما آن را ،مجلس بازبینی ھمین قانون اسیاسی معوج

ن ولايت فقیه اعتراض نکردند؛ ھمان ھا  عملکرد آن مجلس در مطلقه کردمی کرد، به» مشروط«اساسی 

که پنج شش سال بعد از مطلقه شدن حاکمیت تازه به فکر اصلاحات افتادند و چون مردم به آنھا روی 

خوش نشان دادند و مناصب قوای مقننه و مجريه را به دست شان سپردند، از انجام وظیفه تن زدند، 

 .زشان افتادندشدند، و عاقبت به روز امرو» حکم حکومتی«مجری 

به قدرت  ی کند شیفتگی آنانبه نظر من، آنچه روشنفکران را به اين روز می کشاند و ناکارشان م

. به دست می آيد و ثروت است؛ ھمانچه ھائی که از ناحیه شر نھادن بر آستان قدرت مطلقه آسان تر

باشد می داند که او تنھا برزخ  ھرکس داستان روشنفکری را که روح خود را به شیطان می فروشد شنیده

 .را برای خويشتن تعبیه کرده است

سربازان نگھبان ) چه در لباس نظامی و چه در جامهء مدنی ( مشروطه طلبروشنفکرانآری، ُ

در ھر بزنگاھی که ديگران بخواھند روندھائی يا و قانون اساسی دموکراتیک برآمده از قیام مردم ھستند، 

 و صداشان را برای روشنگری بلند کنند، و د اين وظیفهء آنھا است که اقدام نمودهبگذارناصولی را زير پا 

 به اينگونه روشنفکران است که پايدار و سرفراز می ھاکشور. البته آمادهء نتايج اعتراض شان ھم باشند

 . دنمان
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